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  مشابه یکامل با نهادها تیمقارنه عامل
  ) یدلال  و یکار العمل حق ،جعاله ،نید دی خر  :یمطالعه مورد(

*وحید شاهنده  ۱۷/۲/۱۴۰۲ :تاریخ تأیید  ۳/۷/۱۴۰۱ :تاریخ دریافت
  

DOI: 10.22034/ilaw.2023.706928  ___________________   فرداکبر ایزدیعلی**  

  چکیده
 ـ  تیعامل  ای نگیفاکتور  مطالبات خود را به مؤسـسـه  ،یااسـت که فروشـنده یمال نیاز تأم یاوهیش

 ـ( دی ـنمـا  لی ـتنز ای ـوصــول    ،مطـالبـات را اداره  ،منتقـل کرده تـا آن مؤســســـه  ثـالـث ،  ۱۳۹۵،  یرویشـ

  .)۲۹۷ص

اب ،کامل  تیعامل در ل از فروش کالاها  یافتنیدر  یهاتمام حسـ را  ،حاصـ توسـط  یعاد  طیتحت شـ

 ــ  گرددیم   یداری عامل خر ــترس ــر  یو امکان دس ــنده  عی س ــادرکننده(  فروش به وجوه نقد فراهم )  ص

ــودیم  ــه  .ش اخذ ) ب ایاخذ کارمزد توافق شــده  ) به دو صــورت الف یخدمت نیچن عامل با عرض

عامل  انیحسـاب م  هیو تسـو گرددیمنتفع م )  کنندهصـادر(  فروشـنده یمال نیاز تأم   یش ـنا  بهره نهیهز

 ای  لیاسـناد با درصـد مناسـب تنز و هنگام معامله  تیقرارداد عامل خیتاردر )  کنندهصـادر(  و فروشـنده

کالاها و   دارانی وجوه را از خر  هیاسـت که عامل موفق شـود که کل یهنگام  ای و  دیسـررس ـ خیدر تار

  .)۳۴ـ۳۳ص، ۱۳۸۳، گرانی زاده و دحسن( رد یگیصورت م  ،کند یآورجمع فروشنده اتخدم 

ــتفاده از روش کتابخانه  نیا در ــتاربا اس  تیو حقوقدانان عقد عامل  هانیفق یمراجعه به آرا و  یانوش

امـل ا عقود  کـ ه  ،نی د  دی ـهر  بـ الـ ارالعمـلحق  ،جعـ ه شـــده  یو دلال  یکـ ارنـ هیا  جـهیو نت  مقـ  رغمیعل  نکـ

ــباهت به نهادها  ــ  وجوه افتراق  یبرخ لیبه دل  یمزبور ول  یش ــورت خاص   نی د  دی از خر یفقط با ص

  .مرکب است یعقد ،عامل و فروشنده نیگرقته باقدامات صورت  لیدارد و به دل انطباق تیقابل

  .یدلال ،یکار العملحق ،جعاله ،کامل تیعامل ،تیعامل : واژگان كليدي

  
 

  ).vahid.shahandeh224@gmail.com( نویسنده مسئول  /مازندران دانشگاهی حقوق اسلام  یفقه و مبان یدکتر *

 ).ali85akbar@yahoo.com( مازندران دانشگاهی حقوق اسلام  یاستاد رشته فقه و مبان **



 

  /
ی

لام
اس

ق 
قو

ح
د 

حی
و

ی
عل

و 
ده 

هن
شا

ی
زد

 ای
کبر

ا
رد

ف
  

  

130  

  مقدمه
قدمتی دیرینه دارد و برخی آن را به  ، در تاریخ بازرگانی  )Factoring /  فاکتورینگ(  عقد عاملیت

ــبت میزمان  ــال پیش نس ــف عملیات عاملیت نوین که مع .دهندبابلیان و حدود پنج هزار س الوص

دامروزه مطرح می أ عاملیت   ، باشـ ت و منشـ کل گرفته اسـ تم شـ از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیسـ

  .)۳۱ص، ۱۳۸۳، و دیگران زادهحسن(  نوین کشور انگلستان است

اکتور گی فـ دیفرا   ، نـ ال  ینـ ه  یمـ ه در آن مجموعـ ــت کـ ده،  متخصــص  یااسـ ایبـ ار  یهـ  ای ـ  یتجـ

اب ندگان  خدمات  ارائه ایاز فروش کالا    یقابل انتقال ناش ـ  یهاحسـ که در   کندیم یداریرا خرفروشـ

ــطلاح به گونه ــودیگفته م یمال  نیتأم یااص ــازمان  افتی که به در  ش ــباهت دارد و در آن س اعتبار ش

 نیا .دینمایو ســپس اقدام به وصــول وجه مزبور م یداریخود را خر ی طلب مشــتر  ، یبازرگان  ملعا

ال  زیاز طرق تجه  یک یاتی ـعمل ابع مـ اد برات  یمتک   یمنـ ه اســنـ اشـــدیمـدت مکوتـاه  یبـ روش    نیدر ا  .بـ

سـه  ، کندیم هیتأد  انشیرا نسـبت به مشـتر یبازرگان  ای  دکنندهیصـورتحسـاب تول  ، بانک ای  یاعتبار مؤسـ

)  Soufani, 2002, p.239(  ابدییمذکور انتقال م به مؤسـسـه ، مربوطاسـناد و مطالبات    هیدر مقابل کل

گرفتن امکان وصـول مطالبات تاجر را بادرنظر ، یعامل به عنوان مؤسـسـه و مراکز مال ، نگی در فاکتور

از  یادی قسمت ز ، وه یش ـ نیدر ا دماتخ  ایکالا    کنندهعرضـه .کندیم یداریخر ، گرید  یهاآن و مؤلفه

 ، ینگی ضـمن رفع کمبود نقد  تواندیو م  آورد یمدسـت  بهدار خود  ثمن خود را با انتقال مطالبات مدت

فروش و مشـــاوره راجع بـه   یهـاحســـاب  و نگهـداری تی ـری از جملـه مـد  ، نهـاد  نیا  گریاز خـدمـات د

  .)VioricaZurcu, 2010, p.8(  مند گرددبهره  انیمشتر

تقســیم ) مشــابه( و ناقص)  حقیقی(  برگرفتن کارکردها به دو عاملیت کاملعاملیت براســاس در

مدت فروشنده را که ناشی از قراردادش با اشخاص  عامل مطالبات کوتاه  ، در عاملیت کامل .گرددمی

نگهداری اســناد تجاری که ثبت  ، پرداخت به متقاضــیپیش گیرد و ارائهتحویل می  ، باشــدثالث می

گردد ولی در عاملیت  دار میورشــکســتگی خریدار را عهدهباشــد و همچنین ریســک  معاملات می

ه انـ ارگـ چهـ ای  ارکردهـ اقص برخی از کـ الی(  نـ أمین مـ ت  ، تـ داری و   ، تضــمین پرداخـ ات نگهـ دمـ خـ

  .)Spasic, 2012, p.197( وجود ندارند) حسابداری و مشاوره 

ــام عاملیت حقیقی می ــدعاملیت کامل که از اقس   کننده ای مداوم بین عامل و عرضــهرابطه  ، باش

 تمـام حســـاب  ، در عـاملیـت کـامـل  .اســـت)  تحـت عنوان فروشــنـده(  کـالاهـا یـا خـدمـات
ً
هـای  تقریبـا

رایط عادی توسـط عامل خریداری   ، دریافتنی حاصـل از فروش کالاها و خدمات فروشـنده تحت شـ
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  .شودبه وجوه نقد فراهم می) صادرکننده(  امکان دسترسی سریع فروشنده  ، گردد و از این طریقمی

  :گرددبه دو صورت منتفع می ، چنین خدمتی  عامل عرضه

  ؛شدهاخذ کارمزد توافقـ 

  .ناشی از تأمین مالی مشتری بهره  ـ اخذ هزینه

  :های ناشی از موارد ذیل آسوده خواهد بودخود از دغدغه نیز به نوبه  فروشنده

  ؛آوری وجوه از بدهکاراندفاتر فروش و پیگیری و جمع ـ نیاز به مدیریت و کنترل پیوسته

  ؛ـ تقبل ریسک و زیان ناشی از عدم ایفای تعهد بدهکاران

  .جهت خرید کالاها و خدمات ،هاو اعطای اعتبار به آنصادر کنندگان ـ تأمین مالی

 نحوه 
ً
هایی  رونوشت تمام سیاهه فروشنده  :عمل در عاملیت کامل به این صورت است که عموما

ــتکالاها و  ، را که به موجب آن ــانده اس در    .کندبه عامل ارائه می  ، خدمات به دیگران به فروش رس

ــرفت فناوری اطلاعات ــر و با توجه به پیش ــندگان  ، حال حاض ــادرکنندگان(  عاملان برای فروش )  ص

های  تنها به اخذ اعلامیه از طریق وسـایل الکترونیک اکتفا نموده و حتی از اصـرار بر اخذ کپی  ، بزرگ

ــیاهه ــل از بهای خرید   عامل در قبال پرداخت کلیه .کنندخودداری میها نیز کاغذی س وجوه حاص

های دریافتنی  بهای خرید حسـاب  .مسـئول اسـت  ، های دریافتنی فروشـندهاوراق مربوط به حسـاب

که تخفیف به خریدار کالاها و خدمات و همچنین  ــــ ها  جمع بهای اسـمی سـیاهه :عبارت اسـت از

  .باشدمی ـ بهای کارمزد عامل از آن کسر شده است

ط عامل= ناد دریافتنی توسـ  ــ) کارمزد عامل+ تخفیف به خریدار( بهای خرید اسـ می   ــ بهای اسـ

  .اسناد دریافتنی

ــابداری ــیاهه  ، از دیدگاه حس ــندهبهای خرید س ــاب فروش ــادر( ها در حس   ،نزد عامل )  کنندهص

نقـدی فروش غیر  همچنین کلیـه  .گرددبـدهکـار می  ، بســتـانکـار و در حســاب اســنـاد دریـافتنی عـامـل

در این روش تســویه حســاب میان   .گرددتنها به حســاب عامل منظور می،  )کنندهصــادر(  فروشــنده

  :پذیرد به یکی از طرق زیر صورت می  عامل و فروشنده

 ؛اسناد با درصد مناسب تنزیل در تاریخ قرارداد عاملیت و هنگام معاملهـ 

ــ  تعداد روزهای مورد   تاریخ سـیاهه به علاوه   :که عبارت از)  Maturitydate( در تاریخ سـررسـیدــ

  ؛و عامل است توافق فروشنده

ــ   آوری جمع وجوه را از خریداران کالاها و خدمات فروشنده هنگامی که عامل موفق شود که کلیهـ

  .)۳۵ـ۳۳ص، همان(  کند
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املدر اپژوهش  تی ـخصــوص عـ الات  ییهـ ب مقـ الـ اه(  در قـ أم  یحقوق   تی ـمـ ال  نیقرارداد تـ  یمـ

 لی ـتحل  ، رانیدر حقوق ا  نـگی فـاکتور یمـال  نیقرارداد تـأم تی ـمـاه ، نـگی فـاکتور یمـال  نیتـأم ، نـگی فـاکتور

کیـدالملـل بـا   نیدر عرصـــه تجـارت ب  یمـال نیقرارداد تـأم یحقوق   تی ـمـاه   ...) و  تی ـبر قرارداد عـامل  تـأ

ــورت گ ــت که در برخ   رفتهص ــورت بهرا   تیعامل ، موارد  یاس  ــ  یکل  ص و  یفقه  یاز نهادها  یبا بعض

ته  ، در بحث  قیعدم ورود دق  لیاند که به دلکرده سـهیبه طور موجز مقا یحقوق  لازم را  جهیاند نتنتوانسـ

از    .کشـورها بدان پرداخته شـده اسـت  ریو سـا رانیدر حقوق ا یقیتطب  یصـرفا به بررس ـ ایو    رندیبگ

کرده و در حـال گســترش    دا ی ـهـا پبـانـک  نیب  یخود را در قراردادهـا  یبـه مرور جـا  تی ـکـه عـامل  ییآنجـا

  ی کـامـل را بـا نهـادهـا تی ـضــرورت دارد تـا عـامل  ، عقـد وجود نـدارد  نیا  رامونیپ  یاســت و قـانون مـدون

 هک ـ  میبدان یاحتمـال  یهامشــابه مقـارنه کرده تا ضــوابط آن مشــخص شــده و در مواقع لزوم و نزاع

ته    تیعامل ده و دانسـ خص شـ ابهت و مطابقت دارد تا مرجع حل اختلاف مشـ کامل با کدام نهاد مشـ

 ییاینوشـتار حل و فصـل زوا   نیحکم را صـادر کرد که ا یبر چه مبنا و بر اسـاس چه قانون  دیشـود که با

با اســتفاده از روش    شــده اســت یرا بر عهده دارد و ســع)  کامل تیعامل(  تیاز اقســام عامل یک یاز 

کامل با   تیاملع پس از مقارنه ، ای و رجوع به آرای فقیهان و نظرات دانشــمندان علم حقوقکتابخانه

  هیعامل و تسـو  یمندبهره   یهاصـورت  ، نید یعکامل با ب تیمشـابه و انطباق عامل  یاز نهادها یبرخ 

 ــ یو حقوق   یبه لحاظ شــرع) صــادرکننده(  ی عامل و مشــتر  انیحســاب م و همچنین    گردند یبررس

  .و مرکب ارائه گردد نامعیّن ، معیّن تحلیلی از ماهیت عاملیت کامل در قالب عقود

  

  مشابه  ینهادها  با  کامل  تیعامل  مقارنه. ۱
با توجه به مطالب بیان شده، لازم است در این بخش، عاملیت کامل با نهادهای فقهی و حقوقی 

ا مشــخص گردد کـه عقـد  ارنـه شــود تـ از جملـه: خریـد دین، جعـالـه، حق العمـل کـاری و دلالی مقـ

 انطباق را دارد.  قابلیت بیشترین مذکور، عاملیت کامل با کدامیک از عقود 

  عاملیت کامل و خرید دین. ۱ـ۱

رایطی قبول  لام آن را با رعایت شـ ت و اسـ لام رواج داشـ یکی از معاملاتی که بین مردم قبل از اسـ

بیع دین یا  .)۱۰۹ص،  ۱۳۶۹،  صـدر( شـخصـی توسـط شـخص دیگر اسـت خرید دین یا ذمه  ، کرده اسـت
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فته هیلاتی که به موجب آن بانک سـ ند مالی مدت  ، بیع طلب قبل از تسـ ی برات یا هر سـ داری که ناشـ

هر مـالی    ، بنـابراین مراد از دین ، توان بیع دین نـامیـدکنـد را میواقعی بـاشــد را خریـداری می  از معـاملـه

به یکی از اسـباب از جمله خرید و فروش ثابت شـده  )  حقیقی یا حقوقی(  شـخص اسـت که در ذمه

د ومی(  باشـ وص بیع دین) ۹۵ص،  ۱۳۸۹،  نیامعصـ ش نظریه   ، در خصـ ت و تا شـ نظرات فقها متفاوت اسـ

آنچه به عنوان اندکه نظر مشـهور فقها این اسـت که بیع دین صـحیح اسـت و  پیرامون بیع دین برشـمرده

همین نظر مشــهور فقیهان   اســاسبر  ، رباوجود دارد  بدون  یبانک   یاتقانون عمل یندرد یدقرارداد خر

  .)۴۲ـ۴۱ص،  ۱۳۹۰، ملاکریمی( باشدمی

غیر دین باشـد و  ، دین بوده و ثمن ، قبل از قرارداد بیع ، صـورتی اسـت که مبیع ، الدینمراد از بیع

ه فروش دین مورد نظر بوده امگـذاری بـ ه   ، آنچـه در نـ ل از قرارداد اســـت کـه از آن بـ دین بودن مبیع قبـ

  .)۲۸۹ـ۲۸۸ص،  ۱۳۹۱، موسویان و قراملکی(  تعبیر شده است ، فروش دین مؤجل به ثمن حال

این عقد   ، در شـورای پول و اعتبار ۱۳۹۰مصـوب سـال   ، دسـتورالعمل اجرایی خرید دیناول  همادّ 

دار  ن مدتید  ، یاست که به موجب آن شخص ثالث یقرارداد  ، نید دیخر :را چنین تعریف کرده است

  .ندکیم یدارین خریاز دا ینقد صورت بهآن  یبدهکار را به کمتر از مبلغ اسم

  ،سـه قید شـخص ثالث ، اول دسـتورالعمل اجرایی خرید دینمادّه   دربا توجه به مطالب بیان شـده  

دار بدهکار و خریداری این دین به کمتر از مبلغ اسمی آن از داین مطرح شده است که هر  دین مدت

ه در عاملیت کامل موجود می ندسـ تن دین .باشـ مون در ذمه به نفع دیگری و مقرون   ، مالیت داشـ مضـ

ت ، بودن به اجل آن مال در ذمه ده اسـ ته شـ ر دین دانسـ ،  )۳۳۶ص،  ۱۳۸۲،  جعفری لنگرودی( جزو عناصـ

  کنـد و دینی کـه در ذمـههمـان شــخص ثـالـث اســـت کـه دین را خریـداری می  ، بـه این نحو کـه عـامـل

باشــد و نیز عامل این دین را از فروشــنده به کمتر از مبلغ اســمی آن  دار میمدت  ، خریدار اســت

  .خریداری خواهد کرد 

تفاد  تورالعمل اجرایی خرید دین مسـ حت خرید دین که از دسـ رایط صـ ت که از شـ لازم به ذکر اسـ

عدم   ، الذمه باشـد و دیگر اینکه دین مؤجل باشـد و شـرط دیگریکی این اسـت که کلی فی ، شـودمی

ت روط و ویژگی  .حق رجوع در خرید دین اسـ هیلات اعطائی کوتاه از شـ های خرید دین از جمله تسـ

ید این بازرگانی و خدماتی می ، نیازهای مالی واحدهای تولیدیجهت تأمین   ، مدت ررسـ د که سـ باشـ

که این شروط در  ) ۲۴۶ـ۲۴۵ص، ۱۳۸۱، هدایتی و دیگران(  توان بیش از یکسال قرار دادتسهیلات را نمی

  .عاملیت کامل قابل مشاهده هستند
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  یا (  یند  :اشـکال مقدری مطرح شـده به این صـورت که  ، بودن دینالذمهاما در خصـوص شـرط فی

ــت و بنابرا ) در ذمه  یکل ــتن یتقابل ملک   ینمعدوم اس قابل تحقق   ، را دارد  »در ذمه« یدو چون ق  یس

د و در نتیدر خارج نم   ، یند یجهباشـ
ً
ولا د  تواندینم اصـ خ به این   قابل معامله و مبادله باشـ که در پاسـ

یســت به این شــکل که به هیچ معدوم مطلق ن ، در ذمه  یکل ین یاد  :اشــکال چنین گفته شــده اســت

ــد ــت و ا  یاعتبار وجودبهبلکه موجود    ، اعتباری موجود نباش گاه در ذمه و گاه   یموجود اعتبار یناس

عقلا آن را ملـک و   ، یاعتبـار یـتوصــف داشــتن موجود  ینو بـا ا  شــودیاعتبـار م  ، در خـارج از ذمـه

  .)۵۸ص، ۱ج،  ۱۴۲۱،  خمینی( کنندیمملوک لحاظ م

ت روط خرید دین اسـ ود کهمیگفته    ، پیرامون تأجیل دین که یکی دیگر از شـ  یاز نظر لغو  یند  شـ

ت و به هر چ د یزیدر برابر قرض اسـ ته باشـ ودیگفته م  دین  ، که اجل داشـ که  یزیو قرض به هر چ شـ

، حســینی عـاملی(  مؤجـل اســت دین  مختص بـه یاز نظر لغو ینو لـذا د  شــودیاطلاق م  ، نـدارد اجـل  

ابی[ ا شــرط  .  )۲ص،  ۵ج،  ]تـ افـاتی بـ ه این مورد منـ ه البتـ اگرچـه امروزه قرض دارای مـدت وجود دارد کـ

  .تأجیل در دین ندارد 

 یند یـدخر ییدســتورالعمـل اجرا  ۷مـادّه  بـایـد یـادآور شــد کـه  ، عـدم حق رجوع بـه داین نیز  دربـاره 

ن را متعهد کنند که ید فروشـنده  ، نید دیم قرارداد خریتوانند ضـمن تنظیمها  بانک:  آورده اسـت ینچن

د یو  ، دین اقدام ننماید نسـبت به پرداخت دیون در سـررس ـی هرگاه مد از  که    متعهد به پرداخت آن باشـ

 و بـالـذات  شــودیبرداشـــت م  ینچنمـادّه    ینا
ً
توجـه بـه همچنین بـا    .حق رجوع وجود نـدارد   ، کـه اولا

ــاب  ، تعریفی که از عاملیت کامل ارائه شــد و اینکه شــرکت عامل های دریافتنی را از فروشــنده  حس

اب  ، کندخریداری می ابمالک حسـ ده و این حسـ رف عامل در  های دریافتنی شـ ها به ملکیت و تصـ

باشـد و در نهایت شـرط کمتر از یکسـال بودن تسـهیلات اعطایی در  آیند و حق رجوع متصـور نمیمی

  .خرید دین نیز در عاملیت موجود است زیرا که عاملیت نوعی تأمین مالی کوتاه مدت است

  های مشتریخرید بدهی ، در واقع .انتقال دین و طلب است  ، مهم موجود در عاملیت کامل نکته

اسـناد خود را که حاکی از  ،  )کنندهصـادر(  یعنی فروشـنده  ، نقش اسـاسـی دارد   ، در این عقد)  فروشـنده(

سـهها به وی میبدهی مدیون و  )۵۶ص،  ۱۳۸۳،  زاده و دیگرانحسـن( فروشـدعاملیت می باشـد را به مؤسـ

 صادرکننده  ینکهبا توجه به ا  یت کاملدر عامل. دهدبه عبارتی دیون و طلب خود را به عامل انتقال می

ــل( ــند) یطلبکار اص ــم  ی خود را در مقابلمبلغ کمتر  طلب  س ــتکرده  واگذار   یاز مبلغ اس و در   اس

 در مقابل هم قرار دارند و ینعوض ـ ، کندیوجه نقد پرداخت م صـورت به را   معامله ثمن  ، مقابل عامل
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 صـادرکننده  ها و هدفاز صـورتحسـاب  یبه طلب ناش ـ  یافتندسـت   ، یتمؤسـسـات عامل یاصـلغرض  

آنجا که موضـوع عقد  از  مطالبات خود اسـت و  یدبه وجه نقد قبل از سـررس ـ یدنرس ـ) یاصـل  طلبکار(

  یعبه نام ب  معیّن  یکه عقد  رسدیم  به نظر،  در مقابل عوض است)  الذمهیف  یمال کل(  طلب  یتعامل

ت نه   صبا احکام و آثار خا یند اده  اینکه یک انتقالخود اسـ د  طلب سـ ،  ۱۳۹۵، نصـیری و ملازهی(  باشـ

 ، شـودو منتقل واگذار  عوضـی  باشـد و در برابر  یکل ینع  ، جا که موضـوع طلبهر  یبه عبارت   .)۱۴۰ص

ت یند  یعب  ، طلب  قرارداد انتقال این ده درباره   .)۲۹۸ص،  ۱۳۸۹، کاتوزیان( اسـ   با توجه به نکات بیان شـ

ــورت گرفته در عاملیت کامل ، خرید دین ــت که اقدامات ص ــابه با   ، این مطلب حائز اهمیت اس مش

بـاشـــد و این حـالـت در عـاملیـت  میفروش دین مؤجـل بـه ثمن حـال از نوع فروش دین بـه غیر مـدیون 

  .نظر استشکامل مد

دو دیدگاه مطرح اســت که دیدگاه اول که آن را صــحیح    ، پیرامون فروش دین مؤجل به ثمن حال

دمی  (  داننـ
ّ
املی کرکی  /۹۸ص،  ۹ج،  ۱۴۰۳،  / اردبیلی۲۲ص،  ۱۳ج،  ۱۴۱۴،  یحل ه  )  ۳۸ص،  ۵ج،  ۱۴۱۴،  عـ بـ و 

 ( کنندتمسـک می)  الصـحةاصـالة( قاعده
ّ
 ای قائل به بطلان آن هسـتندو عده) ۳۷۱ص، ۵ج،  ۱۴۱۳،  یحل

) 
ّ
که قائلین به بطلان نیز ) ۵۵ص، ۲ج،  ۱۴۱۰،  ادریس/ ابن۳۱۳ص،  ۱۴۱۷، / عاملی۱۴۶ص، ۲ج،  ۱۴۰۴، یحل

ــه دلیل ــبت به مبیع  ، به س ــنده نس ــتحقاق فروش ــلیم مبیع و ، )دین( از جمله عدم اس عدم امکان تس

موسـویان و ( باشـدقابل مناقشـه و خدشـه می  ، دلایل قائلین به بطلاناند که تمام اسـتناد کرده  ، اجماع

ای آن را فروش دین به غیر مدیون نیز دو نظر وجود دارد که عده  درباره .  )۲۹۵ـ۲۹۳ص،  ۱۳۹۱، قراملکی

 صـحیح دانسـته و آن را مطابق قواعد صـحت قراردادها می
ً
 /۱۲۶ص، ۶ج،  ۱۳۸۷،  طوسـی(  دانندمطلقا

ــهورو ابن) ۱۹ص، ۴ج،  ۱۴۱۰،  عاملی ــته   ، ادریس در مقابل مش فروش دین را به غیر مدیون باطل دانس

ه شـــد قوانین)  ۳۸ص،  ۲ج،  ۱۴۱۰، ادریسابن(  اســـت ه پیش از این گفتـ انطور کـ ه  ، و همـ امـ ا و آیین نـ هـ

  .اندهای اجرائی بر اساس پذیرفتن صحت خرید دین تنظیم شدهدستورالعمل

دها و با توجه به ویژگی  ، حال رایطی که برای خرید دین بیان شـ اهده می ، شـ ود که تمام این مشـ شـ

در عاملیت کامل وجود دارند  )  مدت کوتاه  ، عدم حق رجوع ، مؤجل بودن ، بودن دیندر ذمه(  شـرایط

ه ارنـ ه در مقـ د چنین ابراز کرد کـ ایـ ل  و بـ امـ ت کـ املیـ د دین و عـ اد حقوقی  ، بین خریـ ت  (  این نهـ املیـ عـ

 مطـابق بـا خریـد دین  )  کـامـل
ً
بـه ثمن حـال از نوع   فروش دین مؤجـل(  مـذکور  صــورت بـهنهـادی کـاملا

ت)  فروش به غیر مدیون لامی اسـ ده در    .در حقوق اسـ ود که خرید دین مطرح شـ ت گفته شـ لازم اسـ

ــلامی ــت  ، حقوق اس حائز   نکته  .)۴ص، ۱۳۹۵،  محقق داماد و دیگران( اعم از نهاد فاکتورینگ اس



 

  /
ی

لام
اس

ق 
قو

ح
د 

حی
و

ی
عل

و 
ده 

هن
شا

ی
زد

 ای
کبر

ا
رد

ف
  

  

136  

ده در اهمیت این ورت اول   ، تطبیق عاملیت با خرید دین مؤجل به ثمن حالکه مطالب گفته شـ در صـ

اســنـاد بـا    تســویـه حســـاب میـان فروشــنـده و عـامـل کـه در تـاریخ قرارداد عـاملیـت و هنگـام معـاملـه

نده و عامل با دو  .مطابقت دارد  ، باشـددرصـدمناسـب تنزیل می ولی اگر تسـویه حسـاب میان فروشـ

 ، تسـویه حسـاب در تاریخ سـررسـید  :صـورتی که در تعریف عاملیت کامل گفته شـد و عبارت بودند از

یاهه به علاوه ید عبارت از تاریخ سـ ررسـ نده و عامل    که این تاریخ سـ تعداد روزهای مورد توافق فروشـ

وجوه را از خریداران کالاها و خدمات فروشــنده  باشــد و یا هنگامی که عامل موفق شــود تا کلیهمی

دجمع د    ، آوری کنـ ایـ الات را بـ ابق دانســـت زیرا پس از  این حـ ال مطـ ه ثمن حـ ال بـ د دین حـ ا خریـ بـ

  .اندگر این دیون مؤجل نبوده وحال شدهدی  ، سررسید

  عاملیت کامل و جعاله. ۱ـ۲

 مبـارکـه  ســوره  ۷۲ آیـه  ، عـاملیـت کـامـل بـا نهـاد فقهی جعـالـه کـه مســتنـد اصــلی آن  ، در این بخش

توجه به تعاریف مختلف از جعاله بین فقیهان شـود با مقارنه خواهد شـد و گفته می  ، باشـدیوسـف می

ه  ، و همچنین تعریف این نهـاد فقهی در قـانون مـدنی و دســتورالعمـل اجرایی جعـالـه الـ ا دو نوع جعـ  بـ

رایط    ، و بانکی رو به رو هسـتیم که پس از ذکر تعاریف لغوی و اصـطلاحی) قانونی( فقهی به بیان شـ

فقهی و بـانکی بـه طور اجمـال پرداختـه و تفـاوت این دو نوع جعـالـه بیـان شــده و در   هر کـدام از جعـالـه

  .شودبا عاملیت کامل مقارنه خواهد می  ، نهایت جعاله

تمزد و اجری اسـت که در مقابل چیزی از عمل یا لفظ قرار   ، جعاله در لغت از جعل به معنی دسـ

اما در تعریف اصـطلاحی جعاله بین اندیشـمندان اسـلامی ) ۱۱۱ص، ۱۱ج،  ۱۴۱۴، منظورابن( دهندمی

دادن قرار  ، پس از تعریف لغوی جعـالـه  ، اختلاف نظر وجود دارد کـه برای مثـال علامـه در تـذکرة الفقهـا

ت...  پول برای برگرداندن عبد فراری و ته اسـ ادیق جعاله دانسـ  (  را از مصـ
ّ
و ) ۴۲۳ص،  ۱۷ج،  ۱۴۱۴، یحل

تحصــیل منفعت در مقابل   ، آن ای که ثمره صــیغه  :جعاله چنین تعریف شــده اســت ، در جایی دیگر

ــت ــتراط علم به عمل و عوض اس ــی با عدم اش جعاله را  ، برخی دیگر)  ۱۶۵ص،  ۱۴۱۰، عاملی(  عوض

ته بزواری( اندالتزام به عوض معلوم در مقابل عملی دانسـ انشـاء   و همچنین به) ۵۱۲ص، ۲ج،  ۱۴۲۳،  سـ

 تعریف شـده اسـت  ، ای که دلالت بر این امر کندالتزام به عوض بر عملی مشـروع و مقصـود به صـیغه

  .)۱۷۸ص،  ۳۵ج،  ۱۴۰۴، نجفی(

ــت  ۵۶۱مادّه  قانون مدنی نیز در ــت از التزام    :جعاله را چنین تعریف کرده اس جعاله عبارت اس
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این  .معیّن باشــد یا غیر  معیّن  اعم از اینکه طرف   ، شــخصــی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی

  ،دانسته است معیّنیا غیر معیّن  در برابر عملی اعم ازمعلوم را ) عوض ( جایی که اجرت تعریف از آن

تانی (  الصـالحینمنهاجو )  ۵۱۲ص، ۲ج،  ۱۴۲۳،  سـبزواری(  حکام الأکفایة با تعریف اصـطلاحی در یسـ ،  سـ

ــافه می ، همین قانون ۵۶۳مادّه  اما .هماهنگی دارد )  ۱۶۵ص، ۲ج،  ۱۴۱۷ معلوم   ، کند که در جعالهاض

او را   بنابراین اگر کسـی ملتزم شـود که هرکس گمشـده  ، بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیسـت

ه  ، پیدا کند اع  حصـ ت ، مال او خواهد بود ، ی از آنمعیّن مشـ حیح اسـ هید اول  ، جعاله صـ  به تعریف شـ

دا می)  ۱۶۵ص،  ۱۴۱۰،  عـاملی( ل پیـ ه در  .کنـدتمـایـ الـ ادّه    جعـ ه  مـ الـ اول دســتورالعمـل اجرایی عقـد جعـ

ن دسـتور  یمنظور از جعاله در ا  :اعتبار چنین تعریف شـده اسـتدر شـورای پول و   ۱۳۶۳مصـوب سـال  

در  )  جعل(  ا اجرت معلوم یمبلغ  یبه ادا)  ارفرما(ک  ا) یجاعل(  التزام شخص ، العمل عبارت است از

  .معیّن  مقابل انجام عمل

شـده و نزدیک بودن تعریف قانون مدنی به تعریف اصـطلاحی حال پس از دانسـتن مطالب ذکر

تورالعمل اجرایی عقد جعالهفقها از جعاله و نیز تفاوت  به   ، های این تعاریف با تعریف جعاله در دسـ

  :و بانکی پرداخته خواهد شد) قانونی( فقهی  بررسی اجمالی جعاله

 
ً
اختلاف بین عقد یا ایقاع بودن جعاله اسـت  ، باشـدتفاوتی که بین این دو جعاله مطرح می  ، اولا

 ، عقد یا ایقاع بودن جعاله مردد اســت و برخی از فقیهان  نظرات فقیهان درباره   ، که در این خصــوص 

جعاله را به علت عدم    ، و برخی دیگر از آنان) ۳۳۲ص، ۳ج،  ۱۳۸۷، طوسـی( جعاله را عقد جایز دانسـته

بودن جعاله اما نظر مشهور بر عقد. )۱۱۶ص،  ۲ج،  ۱۴۱۰، خویی(  اندایقاع معرفی کرده  ، احتیاج به قبول 

ــت ــتوار اس ــبزواری(  اس بودن جعاله به قانون  ردید در عقد یا ایقاعکه همین ت) ۲۰۲ص،  ۱۸ج،  ۱۴۱۳،  س

 
ً
ــت و ابتدائا ــرایت کرده اس ــحبتی از عقد یا ایقاع  ، مدنی نیز س بودن جعاله در قانون مدنی مطرح  ص

آورده اسـت که جعاله تعهدی اسـت جایز و مادامی که عمل به  ۵۶۵مادّه   نشـده ولی در قسـمتی از

ت هریک از طرفین می یده اسـ تورالعمل اجرایی جعاله که مبنای   .توانند رجوع کننداتمام نرسـ در دسـ

بحثی در خصوص لزوم و جواز مطرح نشده است ولی با توجه به اینکه اصل   ، باشدبانکی می  جعاله

ــت   ا اسـ ــاره   ینو همچنبر لزوم قراردادهـ ادّه    اشـ دن  ۲۱۹مـ انون مـ ه لازم   یقـ اعبـ   ینبودن عقود بالاتبـ

های  توان به سـادگی حق رجوع قائل شـد و سـیاسـتیز اینکه در قراردادهای بانکی نمیو ن  ینمتعامل

بـانکی یـک عقـد  گیریم کـه جعـالـهنتیجـه می  ، کنـد کـه عقود بـانکی محـدودتر بـاشــنـدبـانـک ایجـاب می

ه  .لازم اســـت الـ انکی کـه عبـارت   وانگهی در تعریف جعـ این   ، در قبـال عوض آمـده اســـت)  التزام (  بـ
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  .دلالت بر عقد و لزوم آن دارد  ، موضوع

 
ً
ا انیـ ان و   ، ثـ ه در برخی از نظرات فقیهـ ــت کـ ل اسـ دم تعیین اجرت و عمـ اوت در تعیین و عـ تفـ

مـادّه    تـا جـایی کـه  ، و همچنین عمـل نیســـت)  اجرت (  بودن جعـل معیّن  نیـاز بـه ، همچنین قـانون مـدنی

در صـورتی    ، امکان مردد بودن و نامعلوم بودن کیفیات عمل را نیز بیان کرده اسـت ، قانون مدنی ۵۶۴

تورالعمل اجرایی جعاله و در همان رایط  ) اجرت (  بودن جعل معیّن  ، اولمادّه  که در دسـ و عمل از شـ

  .بانکی بیان شده است  جعاله

 
ً
  این اســت کـه در جعـالـه  ، و بـانکی وجود دارد ) قـانونی(  فقهی تفـاوت دیگری کـه بین جعـالـه  ، ثـالثـا

قانون مدنی    ۵۶۷مادّه  در .مسـتحق چیزی نیسـت  ، عمل را به اتمام نرسـانده  ، فقهی تا زمانی که عامل

ت ده اسـ تحق جعل می  :همین مطلب بیان شـ لیم کرده یا عامل وقتی مسـ گردد که متعلق جعاله را تسـ

د وص   .انجام داده باشـ تورالعمل اجرایی جعالهمادّه   ، اما در این خصـ م دسـ شـ ا پرداخت یافت  ی در  ، شـ

ه عنوانپ  یقســمت ه بـ ان ـ  ، ش پرداخـتیپا  ی ـافـت و  ی ـش دریاز مبلغ قرارداد جعـالـ را جـایز   هـاکتوســط بـ

هـایی دارنـد امـا در نهـایـت بـایـد این نکتـه را ذکر کرد کـه گرچـه این دو جعـالـه بـا یکـدیگر تفـاوت  .دانـدمی

فقهی بوده و در همان چارچوب ولی با ســازوکار خاص    بانکی همان شــکل محدودتر جعاله  جعاله

  .دنمایخود عمل می

شــود و از فقهی و بـانکی مقـارنـه می  عـاملیـت کـامـل بـا جعـالـه ، حـال پس از دانســتن مطـالـب فوق

آیـد کـه گرچـه هر دو نهـاد عـاملیـت کـامـل و جعـالـه عقـد بوده و نیز هر دو لازم مطـالـب فوق چنین بر می

دمی اشــنـ ه  ، بـ الـ د جعـ ا بر خلاف عقـ د    ، امـ ــت و پس از خریـ ل اجرت مطرح نیسـ امـ ت کـ املیـ در عـ

اب ط عاملحسـ حبت از اجرت   ، های دریافتنی توسـ البه  ، صـ وع می  سـ د و همچنین  به انتفاء موضـ باشـ

امـا در    ، کنـدعمـل کـه یکی از ارکـان عقـد جعـالـه اســـت و عـامـل در جعـالـه برای جـاعـل عمـل می دربـاره 

هـای دریـافتنی کـه در ملکیتش دهـد و حســـابعـامـل عملش را برای خود انجـام می  ، عـاملیـت کـامـل

در نتیجـه بـایـد   .دهـدکنـد و در واقع عمـل را بـه نفع خود انجـام میبـاشـــد را برای خود وصــول میمی

هایی که هایی وجود دارد اما به دلیل تفاوت چنین ابراز داشـت که بین عاملیت کامل و جعاله شـباهت

  .مطابقت کلی بین این دو نهاد وجود ندارد   ، ذکر شد

  کاری العملحقعاملیت کامل و . ۱ـ۳

 .شودکاری که جزو نهادهای حقوقی است مقارنه می العملحقدر این قسمت عاملیت کامل با  
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رایط مربوط به   ، ابتدا و طبق موارد قبلی رایط   العملحقتعاریف و شـ پس با توجه به شـ کاری بیان و سـ

  .بین این دو نهاد پرداخته خواهد شد به مقارنه  ، موجود در عاملیت کامل

عه  تجار ، مذکور  هایینهمعاملات در زم امروزه با توجه به توسـ
ً
ا خاص خصـوصـ قادر به   یا که  اشـ

کـه معـاملات مورد نظر را  خواهنـدینم  یا بـه عللبـاشــنـد و ی ـینم  ییانجـام تمـام معـاملات خود بـه تنهـا

 انجام دهند
ً
العمل که ضــرورت حق  ینجاســتدر ا .کنندالعمل کاری اســتفاده میاز حق  ، شــخصــا

ــاس م  یکار ــوح احس ــورت به  ، کاری العملحقماهیت   .)۹۴ص،  ۱۳۷۰،  آبادیالله( گرددیبه وض  ص

 ، زیاد  رغم سرمایهعلی  ، بسیاری از بازرگانان .عمده بر اساس ترویج و تسهیل معاملات استوار است

ی ندارند و بنا به عللی ترسـ این به صـرفه نیسـت که در  آنها    پیدا کردن مشـتری برای  ، به مشـتریان دسـ

کار اســتفاده   العملحقبه عنوان  ، توانند از تجار دیگری که به مشــتری دســترســی دارندصــورت می

  .)۸۵ـ۸۴ص، ۱۳۸۳، و دیگران زادهحسن(  نمایند

اری  العمـلحق ل اخـذ    ، کـ ابـ عبـارت از انجـام هر نوع معـاملـه و خریـد و فروش اســـت کـه در مقـ

ط حق اب دیگری انجام می  ، العمل کارکارمزد توسـ ی که انجام معامله  .گیرد به حسـ خصـ مزبور را   شـ

  در)  همـان(  کـار گوینـد  العمـلحقآمر و شــخص انجـام دهنـده را عـامـل یـا  ، نمـایـدبـه دیگری محول می

تقانون تجارت حق  ۳۵۷مادّه  ده اسـ ت که به  العملحق  :العمل کار چنین تعریف شـ ی اسـ کار کسـ

  .دارد العملی دریافت میحق  ، معاملاتی کرده و در مقابل) آمر( اسم خود ولی به حساب دیگری 

ــاب دیگری تعهد حق ــر مهم و   ، العمل کار مبنی بر انجام کار به نام خود و به حس یکی از عناص

ابه اسـت العملحقجوهری در تشـکیل و تحلیل قرارداد   به   ، کاری و تمایز آن با سـایر قراردادهای مشـ

ه ه اگر این عنصــر در قرارداد  گونـ لحقای کـ ذف شــود  العمـ اری حـ ذکور  ، کـ ان قرارداد مـ  ، بی گمـ

ام    العمـلحق ه نـ ه بـ املـ ار  العمـلحقکـاری نخواهـد بود و انجـام معـ د  ، کـ ایـ ه بـ دین مفهوم اســـت کـ  ، بـ

ــخص ثالث العملحق ــود) طرف قرارداد( کار با نام خود وارد معامله با ش کار در   العملحقلذا  .ش

در ایجاد    ، کار العملحقانشــائی  اراده ، اصــیل اســت و عبارت دیگر  ، تشــکیل عقد با طرف معامله

  شــودطرف معامله محســوب می ، یت حقوقی عقد مؤثر بوده و از این رو در برابر شــخص ثالثماه

  .)۱۷۵ص،  ۱۳۹۰، اسکینی(

 به دسـتور آمر  العملحق  درباره 
ً
 کلیه  ، کندعمل می ، کار باید دانسـت که اولا

ً
معاملات به نام    ثانیا

گیرد که در نتیجه ســود و زیان معاملات عاید شــخص  کار ولی به حســاب آمر انجام می العملحق

  ، گرددمی) آمر(  اخیر
ً
  اعم از اینکه معامله   ، باشدمی) کارمزد ( العملحقکار مستحق  العملحقثالثا
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 هر نوع تکلیف یا تعهدی در نتیجه
ً
  ،تنظیم قرارداد یا معامله  انجام شـده سـودآور باشـد یا نباشـد و رابعا

ودالعمل کار و طرف مقابل برای حقبین حق از آنجا که وی به نام خود اقدام به  ، العمل کار ایجاد شـ

 متوجه خود او بوده و با آمر ارتباطی پیدا    ، انجام معامله نموده اســت
ً
مســئولیت اقدامش مســتقیما

 ــ۹۴ص،  ۱۳۷۰، آبادیالله( کندنمی تن این مطالب. )۹۵ــ ت که با توجه به   ، بعد از دانسـ لازم به ذکر اسـ

توان نام برد که کار می  العملحقچند وظیفه برای شــخص    ، و بعد از آن در قانون تجارت  ۳۵۹مواد  

  :به ترتیب عبارتند از

ــ   ان یفتکلــ ته و  یانآمر را از جر  یدکار باالعملحق  :یبه اطلاع رسـ اقدامات خود مسـتحضـر داشـ

 در صورت انجام مأمور
ً
  .اطلاع دهد به او یتنکته را به فور ینا یتمخصوصا

کار ارســال  العملفروش نزد حق یکه برا  یاالتجارهاگر مال  :یورود خســارت ظاهر حفظ ادلهــــ  

ــده ــد  یظاهر یوبع  یدارا  ،ش ــتن حق رجوع   یبرا یدکار باالعملحق ،باش  یهبر عل محفوظ داش

اقدامات به عمل آورده و آمر را از   را  اقدامات لازم  ،خسـارات یزانم  یینحمل و نقل و تع   یمتصـد

  .خود مستحضر کند

ــ   یکار براالعملرود که نزد حق  یاالتجارهمال  یعفسـاد سـر  یماگر ب :الفسـاد  یعفروش اموال سـرــ

ده ال شـ ورت یو حت  تواندیکار مالعملحق  ،فروش ارسـ کند مکلف  یجاباکه منافع آمر  یدر صـ

ت ت  التجاره در آنکه مال یمحل  العموم یالتجاره را با اطلاع مدعمال  ،اسـ او به   یندهنما  یاجا اسـ

  .فروش برساند

ه در حق ه اینکـ ه بـ ا توجـ اریبـ ل کـ لحقعمـل    ، العمـ ار و پرداخـت    العمـ ه از   العمـلحقکـ ه او کـ بـ

آمر و (  این قرارداد جزو عقود معاوضــی اســت و چون هر دو طرف  ، وجود دارند  ، وظایف آمر اســت

لزوم و   اما درباره   .ای اســتجزو عقود مغابنه  ، دنبال ســود و منفعت خود هســتندبه )  کار العملحق

ه جواز این قرارداد  ، جواز این قرارداد ل بـ ائـ قـ ه  کـ ــت  ادّه    از  ، دو نظر هسـ ه   ۳۵۸مـ ارت کـ انون تجـ قـ

دمی ب مواد ذ  یجز در موارد   :گویـ ه موجـ ه بـ لکـ در    یـ ت  الـ ه وکـ بـ ه  ــده مقررات راجعـ اء شـ اســتثنـ

کـاری مـاننـد   العمـلحقچنین برداشـــت کرده اســـت کـه    ، خواهـد شـــد  یـترعـا  یزن  یکـارالعمـلحق

ابـل)  ۱۱۷ص،  ۱ج،  ۱۳۷۸،  ســمـاواتی(  عقـدی جـایز اســـت  ، وکـالـت د  ، و در مقـ ه لزوم این عقـ ائلین بـ   ،قـ

چرا که   ، لزوم عقد به سـود طرفین اسـت  ، باشـداند در عقد معوض که دارای دو مورد معامله میگفته

ال    ، هر یـک الی را در قبـ ابـل میمـ افـت مـال دیگری بـه طرف مقـ ل   .دهنـددریـ ابـ   ،لزوم دادن عوض متقـ

کنـد کـه چنین تعهـد متقـابلی ایجـاب می  .هریـک از طرفین اســت  تعهـد و التزامی اســت کـه بر عهـده

در نتیجه هردو    ، نتواند به راحتی پیمان را بر هم بزند و تعهد خود را سـاقط نماید  ، یکی از طرفین عقد



  

ق 
قو

ح
 

لام
س

ا
 /

ی
رنه

قا
م

 
مل 

عا
ی

 ت
ل

ام
ک

 با 
ها

اد
نه

 ی
ابه

ش
م

 )
عه

طال
م

 
رد

مو
: ی

 دیخر 

ید
 ن،

ه،
عال

ج
 

حق
ل

عم
ال

ار 
ک

 و ی
لال

د
  ) ی

141  

  .)۱۱۱ـ۱۱۰ص، ۱۳۸۵، شهبازی( باشندبه مفاد تراضی پایبند می

احـث مطرح شـــده پیرامون   ه مبـ ا توجـه بـ ا عـاملیـت کـامـل    ، کـاری  العمـلحقحـال بـ نهـاد مزبور بـ

اس مباحث فوق الذکرمقارنه می ود که در این مقارنه بر اسـ ود که هرچند هر دو عقدگفته می  ، شـ   ،شـ

 .کاری تطبیق ندارد   العملحقعاملیت کامل با  ، ای هســتنـد ولی به چند دلیللازم و مغـابنـه  ، معوض 

 که با در نظر داشــتن
ً
آمر را از    یدکار باالعملحق  :دارد قانون تجارت که چنین بیان می ۳۵۹مادّه  اولا

به   یتنکته را به فور ینا  ، یتدر صورت انجام مأمور  به خصوص و    با خبر کردهاقدامات خود  یانجر

اند  اطلاع ت می  ، آمر برسـ ود که حقچنین برداشـ تورات آمر را عملی کرده و در  شـ العمل کار باید دسـ

و   زادهحسـن(  عمل کند و مصـلحت او را رعایت نماید  ، حدود اختیاراتی که آمر به وی اعطا کرده اسـت

اهده نمی) ۸۵ص،  ۱۳۸۳،  دیگران ودکه چنین چیزی در عاملیت کامل مشـ   ،چون در عاملیت کامل  ، شـ

نده عمل  های  عامل حسـاب دریافتنی را خریداری کردهاسـت و دیگر ملزم نیسـت به دسـتورات فروشـ

 در عاملیت کامل
ً
حلت او را رعایت نمایدو ثانیا به نام    عامل  ، کاری  العملحقبر خلاف   ، کند و مصـ

کاری طبق تعریفی که قانون تجارت از شخص  العملحقنماید ولی در و به حساب خود معامله می

 تفـاوت در    .کـار بـایـد بـه نـام خود و بـه حســاب آمر عمـل کنـد العمـلحق  ، کـار ارائـه کرد  العمـلحق
ً
ثـالثـا

ید  :که باید گفت  ، باشـدالعمل کاری میعدم تطبیق در ید عامل در عاملیت کامل و ید عامل در حق

اب ت و پس از خرید حسـ ندهعامل در عاملیت کامل ید مالکی اسـ از طرف    ، های دریافتنی از فروشـ

کـار امـانتـدار   العمـلحقیـد امـانی اســـت و    ، کـاری  العمـلحقکنـد ولی یـد عـامـل در  لـه میخود معـام

قانون   ۶۶۷ی بنـدی مادهتوان اینگونه اســتـدلال نمود که از جمعهمچنین می .شــودمحســوب می

لحت موکل کرده قانون تجارت که به جز  ۳۵۸مادّه  به اضـافه  ، مدنی که وکیل را ملزم به مراعات مصـ

العمـل کـار یـد حق  ، دانـدالعمـل کـاری جـاری میمقررات راجعـه بـه وکـالـت را در حق  ، در موارد اســتثنـا

  .ید امانی است  ، مانند ید وکیل

 می
ً
ا کـاری    العمـلحقبـه ذینفع بودن عـامـل در عـاملیـت کـامـل و ذینفع نبودن عـامـل در    ، توانرابعـ

اره کرد که این نکته از ت می ۳۷۳مادّه  اشـ ود که در اینقانون تجارت برداشـ آمده چنین آمده  مادّه  شـ

اوراق   یرســـا  یـاو    یاســنـاد تجـارت   یـاالتجـاره  فروش مـال  یـد یـاکـار مـأمور بـه خرالعمـلاگر حق:  اســـت

 ـ  یبهـادار آن بوده خود    یـدرا کـه مـأمور بـه خر یزیچ  توانـدیم  ، دارد   یبـازار  ی یـابـاشـــد کـه مظنـه بورسـ

 به عنوان فروشــنده تســل
ً
 به عنو یزیچ  یابکند و یمشــخصــا

ً
ان را که مأمور به فروش آن بوده شــخصــا

در این خصـوص گفته شـده اسـت که   .داده باشـد یآمر دسـتور مخالف  ینکهمگر ا  ، نگاه دارد  خریدار
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 طرف معامله با آمر در خرید یا فروش کالای ویکار تنها در صـورتی می العملحق
ً
  ،تواند شـخصـا

  ،هاالتجـاره و یا اســنـاد تجـارتی و اوراق بهادار قرار گیرد که قیمت خرید یا بهای فروش آناعم از مال

ورت  معیّن در بازار بورس د و در غیر اینصـ ناد مزبور  ، باشـ ی یا بازاری   مظنه ، چنانچه کالا یا اسـ بورسـ

ــدبرای خود نمیآنها    مجاز به خرید یا فروش   ، العمل کارحق  ، نداشــته باشــند ،  ۱۳۷۰،  آبادیالله(  باش

  .)۱۰۰ص

 با توجه به وظایفی که برای  
ً
    ، کاری العملحقموضــوع   ، کار بیان شــد العملحقخامســا

ً
غالبا

خرید کالا مدنظر نیست و بلکه    ، ولی در عاملیت.  خرید و فروش کالا است و نه خرید و فروش دین

  .خرید دین مطرح است

 
ً
فروشنده را در هر کدام از دو نهاد مذکور باید یکی دیگر از علل عدم تطابق  آمر و  انگیزه   ، سادسا

انگیزه و هدف اصــلی فروشــنده از اینکه    ، این دو نهاد دانســت به این شــرح که در عاملیت کامل

این اسـت که دسـترسـی سـریع به وجوه نقد  ، آورد های دریافتنی خود را به ملکیت عامل در میحسـاب

ته باشـد و نوعی تأمین مالی را در نظر دارد ولی در   آمر منحصـر به تأمین   انگیزه   ، کاری  العملحقداشـ

مدنظر آمر اسـت   ، یابی نیزمباشـرتی توسـط تاجر یا مشـتری  صـورت بهمالی نشـده و عدم انجام معامله 

ه تـأمین مـالی دارد  هـای  تفـاوت   وجودبـهدر نهـایـت بـا توجـه   .کـه برای وی اهمیـت بیشــتری نســبـت بـ

توان  باید قائل شـد که نمی  ، گذشـتآنها    کاری که شـرح العملحقبنیادین بین عاملیت کامل و عقد 

  .تطبیقی بین این دو نهاد برقرار دانست

  عاملیت کامل و دلالی. ۱ـ۴

مورد بحث قرار نگرفته اسـت    یو قانون مدن یدرمأخذ فقه ، یحقوق  یستأس ـ یکبه عنوان  یدلال

وارد    ، اخص  یحقوق تجـارت بـه معنـا  یمکـه همزمـان بـا مفـاه  ینوظهور هـاییـدهآن را از پـد  توانیو م

دیبه نظر م .دانسـت ، ما شـده  یحقوق   یسـتمس ـ رات خاص آن در  رعنوان و مق ینتا قبل از ورود ا رسـ

ــتمسـ ـ  ، اجاره   :یرنظ یحقوق   یهااز قالب  ، روابط دلال و آمر  یینتب  یحقوقدانان برا   ، ایران  یحقوق   یس

  .)۷۳ـ۷۲ص، ۱۳۸۳، قهرمانی(  اندکردهیاستفاده م  یفاجعاله و است  ، وکالت

باشـد و فقیهان گرفتن  شـود که مشـروع مییاد می  از دلالی در کتب فقهی با عنوان «السـمسـرة»

ایز اعلام کرده را جـ داجرت برای آن   (  انـ
ّ
ب حقوقی و )  ۲۶۸ص،  ۲ج،  ۱۴۲۰،  یحل برای دلالی در کتـ

 لازم اســت دانســته شــود که بر   ، همچنین در مواد قانونی تعاریف مختلفی ذکر شــده اســت
ً
اما قبلا
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اس بند  دلالی جزو معاملات   ، کندتجاری را ذکر می  قانون تجارت که مصـادیق معامله ۲مادّه  ۳اسـ

ت ده اسـ ته شـ غل  ، دلالی  :اندبرخی دلالی را چنین تعریف کرده  .تجاری دانسـ احب   یشـ ت که صـ اسـ

ــرا   ، یگرمعامله به همد ین یککردن طرف   یکو نزد  یآن با معرف   ــ  یطش ــوص   ی معامله را برا  یاتو خص

ــی اوقات در   معامله را جوش دهد  ، ینطرف  نافعم یقبا تطب کندیم  یکرده و ســع یحآنان تشــر و بعض

  ،قـانون تجـارت   ۳۳۵مـادّه    )۴۵ص،  ۴ج،  ۱۳۸۸، ســتوده تهرانی(  کنـدتنظیم ســنـد معـاملـه همکـاری می

 یانجام معاملات  واسـطه  ، اسـت که در مقابل اجرت  یدلال کس ـ  :دلالی را چنین تعریف کرده اسـت

 ــ  یبرا  یاشــده    قرارداد دلال . کندیم  یدا طرف معامله پ  ، یدنما یمعاملات  خواهدیم  کهیکس
ً
ــولا ی  اص

در مجلس  ۱۳۹۸تجارت که در ســال    لایحه  ۴۲مادّه  و نیز در  راجع به وکالت اســت مقررات تابع

دلالی عقدی اسـت که  :اینگونه تعریف شـده اسـت ، دلالی  ، شـورای اسـلامی به تصـویب رسـیده اسـت

ب آن ه موجـ د می،  )آمر(  دلال در برابر دیگری   ، بـ ه برای اوتعهـ د کـ د و در  طرف    ، کنـ دا کنـ ه پیـ املـ معـ

مفقوده و واسط  حلقه ، توان گفت که دلالدر واقع می .وساطت نماید  ، انعقاد معامله با طرف مذکور

  .است) فروشنده و خریدار(  بین طرفین معامله

با توجه به   ، اما در دلالی به جز شـرایط و ضـوابط عمومی که در دیگر قراردادها باید رعایت شـوند

هایی برای دلال ضـوابط و مسـئولیت  ، تجارت   مواد پیش بینی شـده در قانون تجارت و همچنین لایحه

در   ۳۴۹مادّه  باشـد که ازرعایت صـلاح آمر توسـط دلال می  ، هایکی از این مسـئولیت .وجود دارد 

مسـئول اشـیاء و اسنادی است که دراختیار دارد و همچنین در  ، آید که دلالقانون تجارت چنین بر می

ورت تقصـیر ئول ارزش و جنس مال  ، صـ ی را التجاره میمسـ د و همچنین اینکه دلال باید نفع کسـ باشـ

 .ر دارد ح آمهـا نشـــان از رعـایـت غبطـه و صــلاکـه این  ، رعـایـت کنـد  ، کـه بـه او مـأموریـت داده اســـت

 یددلال باچنین آمده اسـت که   ۳۳۷مادّه   رعایت امانت اسـت که این مورد در ، مسـئولیت دیگر دلال

  . به معامله مطلع ســازد یات راجعمعامله را از جزئ ینطرف   ، صــداقت یصــحت و از رو  یتدر نها

ــئولیت قبلی ــئولیت دیگری که با توجه به دو مس ــت که می  ، مس ــور نمود این اس توان برای دلال تص

تواند با خود معامله کند و این هم به این دلیل اسـت که دلال باید نفع آمر را در نظر بگیرد نمی  ، دلال

بیه  .تواند صـلاح و نفع آمر را بر نفع خود مقدم دارد نمی  ، و اگر خودش طرف معامله باشـد  شـ
ً
تقریبا

دیگری که باید در باب دلالی دانســت و از    نکته .کاری نیز مشــاهده شــد  العملحقچیزی که در  

یکی از طرفین معـاملـه را   ، ردی کـه دلالاین اســـت کـه جز در موا  ، اهمیـت زیـادی برخوردار اســـت

گونه تعهدی نســبت به معامله و حســن انجام تعهدات  هیچ ، شــخص مذکور  ، ضــمانت کرده باشــد
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  .)۸۵ص، ۱۳۸۳، و دیگران زادهحسن(  طرفین ندارد 

 برای عاملیت کامل ذکر شدباید عاملیت کامل با درنظر  اکنون
ً
و ضوابطی  داشتن شرایطی که قبلا

عاملیت کامل و (  اما ابتدای امر لازم است گفته شود هر دو نهاد  .مقارنه شـود  ، دلالی بیانشـدکه برای 

قـانون  ۳۳۵مـادّه   زیرا کـه در تعریف دلالی در  ، امـا دلالی عقـدی جـایز اســـت  ، عقـد هســتنـد) دلالی

 قرارداد دلال(  عبارت   ، تجارت 
ً
آورده شـده اسـت که این   ).راجع به وکالت اسـت مقررات  تابع  یاصـولا

توان بـه عنوان اولین تفـاوت عـاملیـت کـامـل قرارداد را جزو عقود جـایزه معرفی کرده کـه این مورد را می

اد    .و دلالی برقرار دانســـت اریف این دو نهـ ه تعـ ل و دلالی مربوط بـ امـ ت کـ املیـ اوت دیگر بین عـ تفـ

طرف معـاملـه  کننـدهدلال را بـه عنوان پیـدا   ، تجـارت   شــود کـه هم در قـانون تجـارت و هم در لایحـهمی

همشــخص کرده ا عـامـل وظیفـ د امـ دارد و می  انـ ه را نـ املـ دا کردن طرف معـ دا   ، توان گفـتپیـ امـل ابتـ عـ

ــندهخودش یک طرف معامله را به عهده دارد که پس از خریداری حســاب   ،های دریافتنی از فروش

  .شودهای معامله میجانشین یکی از طرف 

مربوط به  ، یک قســم دیگر از وجوه تفـاوت بین عامل در عاملیـت کامل و دلال در قرارداد دلالی

شـود که عامل وظیفه و مسـئولیت رعایت صـلاح فروشـنده را ندارد و های این دو شـخص میمسـئولیت

هـای دریـافتنی را خریـداری پس از اینکـه حســـاب  ، همچنین رعـایـت امـانـت عـامـل در برابر فروشــنـده

ــت  ، کرد  ــور نیس ــت و دیگر نیازی به  چون رابطه  ، به کلی متص ــده اس ــنده تمام ش بین عامل و فروش

ــد و به تبع همین تمام انت نمیرعایت ام ــدن رابطهباش ــندهاعتباری عامل و   ش عامل موظف    ، فروش

نیسـت که منفعت فروشـنده را رعایت کندو به عبارت دیگرباید به این موضـوع اشـاره شـود که ید عامل  

   .)۹۳ص،  ۲۵ج،  ۱۴۰۴، نجفی(  باشـدید دلالامانی می ، اسـت و بر اسـاس نظر فقیهانمالکی 
ً
  ،مضـافا

ده اسـت  بسـیاری از وظایفی که بر عهده اطلاعات صـحیح و کامل از   ارائه :مانند  ، دلال قرار داده شـ

  ،ضــمانت امضــاهای مندرج در اســناد  ، مســئولیت حفظ و نگهداری اشــیاء و اســناد ، معامله به آمر

وجهی بر  عدم دریافت و یا قبول وعده  ، دلال ذینفع باشـدمعرفی خود به طرف ناآگاه در صـورتی که 

بـه علـت تفـاوت در    ، تجـارت موجود هســتنـد  لایحـه  ۵۶تـا    ۴۶کـه در مواد  ...  خلاف عرف تجـارتی و

اس بر عهده ، ماهیت عمل عامل و دلال دعامل نمی  از اصـل و اسـ چون دلال در واقع مأموری    ، باشـ

 معامله می  ، از طرف آمر اســت ولی عامل در عاملیت کامل
ً
کند و مأمور نیســت و خودش شــخصــا

  .باید مصلحت خود را رعایت کند  ، بالتبع

ت که با توجه به  ، قابل توجه دیگری که وجود دارد   نکته تمزد دلال اسـ قانون   ۳۴۸مادّه  بحث دسـ
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وسـاطت    راهنمایی یا که معامله به  یرا مطالبه کند مگر در صـورت  یحق دلال  تواندینمدلال  ، تجارت 

د ده باشـ نده  او تمام شـ تمزد از طرف فروشـ  بحث پرداخت دسـ
ً
لا ت و   ، اما در عاملیت اصـ مطرح نیسـ

اب ودعامل پس از خرید حسـ به شـ ورت که محاسـ منتظر  ..)،  .بهره و ، تنزیل( های دریافتنی به هر صـ

نده نمی تمزد از طرف فروشـ ورت  ، مانددسـ تمزد  بلکه هرکدام از صـ های مذکور نام دیگری به جز دسـ

  .باید گفت که دلالی با عاملیت کامل منطبق نیست  ، های ذکر شدهبنابر همین تفاوت . دارند

  و مرکب  نامعیّن  ،معیّن عقود  قالب  در  کامل  تیعامل یبررس  .۲
است و هر چهار  یقیحق تیکامل چون از اقسام عامل تیدر عامل  ، گفته شدپیش از این که چنان

مین ، تأمین مالی(  خدمت مذکور ول تضـ اوره  ، وصـ ابداری و مشـ در آن راه ) خدمات نگهداری و حسـ

و  معیّن  قرارداد در قـالـب عقود  نیااقـدامـات وارد در دی ـبحـث بـا  تکملـهقســمـت بـه عنوان   نیدر ا،  دارد 

اما در خصـوص تأمین مالی در عاملیت کامل توضـیح داده شـد و  .دنریقرار بگ یمورد بررس ـ نامعیّن

ت و درباره  د که این تأمین مالی را باید در قالب بیع دین جاری دانسـ ته شـ عملیات دیگر در این  دانسـ

  .شودقسمت بحث می

 گفته می
ً
 و  یاجتماع آثار  لحاظ  با  گذشـته  یهادوران رعقودی که د  ، شـود در یک تعریفاجمالا

 یعقودو   نیّ عقودمع  را  بردندیکارم  وبه  داشتند نظر  در  هاانسان  که یروابط نوع تناسب به  آن  یاعتبار

ان ه در زمـ اکـ ه تنوع و گســتردگ  ریاخ  یهـ ه بـ ا توجـ ال  یبـ اع  یروابط مـ ای ـو ن  یو اجتمـ روزافزون   یازهـ

  خاص هستند   طیشـکل و آثار و شـرا  یو دارا  دهیوارد گرد  یحقوق   یهاسـتمیس ـ  یمدن  نیدر قوان یحقوق 

ــه(  نامندمی  نامعیّنرا عقود  ــوص  ) ۹۷ص،  ۱۳۹۶،  یدیش وجود دارد البته تعاریف دیگری در این خص

  .لازم نیستآنها  که ذکر

و  بیعقد واحد ترک کیاز   شیعقد ب کیاگر در   :شــده اســت فیتعر نیچن نیزعقد   عقد مرکب

ــوند  یعقد  افتهی  بیکه عقود ترک یابه گونه ابندیامتزاج   ــاحبان مهمان  ، واحد ش ــرا و مانند عقد ص س

ودیم  دهیمرکب نام ایعقد مختلط    ، مهمانان نهور( شـ ت    نیهمچن) ۱۲۵ص، ۱ج،  ۱۹۹۸،  یسـ ممکن اسـ

 ـ  کی ـ  صــورت بـه  معیّن  یچنـد عمـل حقوق   ، معیّنریاز عقود غ  یکـه گروه  نـدی آیدر م  یقرارداد خـاصـ

ت معیّن چند عقد بیاختلاط و ترک  جهینت   ،واحد یهرگاه در عقدیا ) ۹۷ص،  ۱ج،  ۱۳۸۵،  کاتوزیان(  اسـ

را از دست   شی خو ستقلالکه ا ابندیو امتزاج  بیترک  گری کدیبا   یچند عقد مختلف و متعدد به شکل

ه ا    داده و همـ اه  کی ـآنهـ ل و واحـد را تشــک   تی ـمـ د  لی ـمســتقـ د  ، دهنـ د آمـ د مرکـب بوجود خواهـ   عقـ
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  .)۸۹ص،  ۱۳۹۰، وریشن و انی خورسند(

ه ا وجود داردکـه برای جلوگیری از اطـالـ د مبنـ اهیـت عقـد مرکـب چنـ ل مـ انی   در تحلیـ کلام این مبـ

ود که  ذکر نمی ته شـ ت این مطلب دانسـ وند ولی لازم اسـ ورت قابل تحقق  بیترکشـ در عقود به دو صـ

 یعقد مرکب اراد  ، گریحکم مختص به خود را دارد و به عبارت د  یکه هر عقد یاراد بیترک  :اسـت

ودیو احکام هر عقد بر آن بار م  شـودیمنحل به چند عقد م یاز نظر حکم که  یاراد  ریغ بیو ترک  شـ

از    یتعهدات ناش ـ  توانینم ، عقد مرکب هی جزت  یو عدم امکان عرف   نی احترام به قصـد متعاقد لیبه دل

آثار عقد   تیو رعا یاراد ریاما در عقد مرکب غ  .شــودیکرد و حکم عقد واحد اجرا م هی عقد را تجز

د کیقائل به تفک  دیبا  ، واحد ورت   :شـ د  کینی متعاقد یکه هدف اصـل  یدر صـ حکم    ، بخش از عقد باشـ

 یک یچند تعهد اســت اما فقط  عقد در بردارنده کیقاتاو یبرخ  گرید انیبه ب .میکنیآن عقد را اجرا م

ــل  از آن تعهدات جنبه ــند که در ا  یفرع  جنبه هیو بق یاص ــته باش و آثار   تیماه نییتع ، حالت نیداش

از    یتعهدات ناش ـ یهسـتند که تمام  یاز عقود مرکب به شـکل  یاما برخ  .اسـت یتابع تعهد اصـل  ، عقد

  ،از عقد است  یچند تعهد ناش ایدو    ، نی متعاقد یکه هدف اصل یآن در عرض هم قرار دارند به طور

نم ابع    توانیپس  تـ را  د  ا  معیّن  از عقود  یک یعقـ در  و  از عقود مرکـب  نیقرارداد  ه  احکـام    ، دســتـ

را اعمال   نیبلکه فقط خواسـت مشـترک طرف   ، میکنینم  تیرا رعا معیّن از عقود  چکدام یه  یاختصـاص ـ

  .)۱۲۲ص،  ۱۳۹۸،  زالی( میکنیقرادادها را اجرا م یقواعد عموم  ، نیکرده و درموارد سکوت طرف 

  یی آنجا  شـودازیم نگفتهیو مرکب چن نامعیّن ، معیّن کامل در قالب عقود  تیعامل یدر بررس ـ اما

اس ـ  عنصـر یمال  نیتأم  که ت  نیا  یاسـ مؤجل در مقابل ثمن   نید  عیب  نامعیّن عقد قالب درقرارداد اسـ

و دیگر اقـدامـات در قـالـب وکـالـت یـا    وجوه   یآورجمع  ، یاخـدمـات مشـــاوره شــود و  منعقـد می  حـال

البته  .اشــخاصــقرار بگیرند که در این صــورت عقد عاملیت کامل یک عقد مرکب خواهد بود اجاره 

رح که  ت به این شـ ور اسـ افه) نی عدیب( نامعیّن  عقد کیراهکار دیگری متصـ من عقد  به اضـ رط ضـ شـ

ود که فروش د من هم  یطراح یمال  نیتأم  یبرا  نیمنعقد شـ ود و در ضـ  ، نیفروش د نامعیّنعقد   نیشـ

عامل   بر عهده یشرط ضمن عقد  صورت  به... وجوه و  یآورو جمع یحسابدار ، یاخدمات مشاوره 

  .قرار داده شود

 تیجهن

ه خریـد دین  ، در این پژوهش ا نهـادهـای مختلف فقهی و حقوقی از جملـ  ، عقـد عـاملیـت کـامـل بـ



  

ق 
قو

ح
 

لام
س

ا
 /

ی
رنه

قا
م

 
مل 

عا
ی

 ت
ل

ام
ک

 با 
ها

اد
نه

 ی
ابه

ش
م

 )
عه

طال
م

 
رد

مو
: ی

 دیخر 

ید
 ن،

ه،
عال

ج
 

حق
ل

عم
ال

ار 
ک

 و ی
لال

د
  ) ی

147  

اب العملحق  ، جعاله ویه حسـ د که اگر تسـ د و در نهایت این نتیجه محرز شـ کاری و دلالی مقارنه شـ

اسناد با درصد مناسب    میان عامل و مشتری در عاملیت کامل تاریخ قرارداد عاملیت و هنگام معامله

عاملیت کامل با خرید دین مؤجل در مقابل ثمن حال از نوع خرید توسـط شـخص غیر   ، تنزیل باشـد

تعداد روزهای    تاریخ سـیاهه به علاوه(  در تاریخ سـررسـید  ، مدیون مطابقت دارد و اگر تسـویه حسـاب

وجوه از خریداران کالاها    آوری کلیهیا هنگامی که عامل موفق به جمع) مورد توافق مشــتری و عامل

با عقد خرید دین حال به ثمن حال توســط شــخص غیر  ، صــورت بگیرد   ، و خدمات مشــتری شــود

دین حال شده ) آوری وجوه پس از سـررسید یا جمع(  ، زیرا که در دو حالت آخر .ون شـباهت دارد مدی 

لازم به ذکر اسـت که عاملیت با نهادهای نام برده شـده نیز تطبیق داده شـد ولی  .و دیگر مؤجل نیسـت

امکان تطبیق کلی و   ، به علت وجود تفاوت و اختلافات موجود در شرایط عاملیت کامل با آن نهادها

  .دقیق عاملیت کامل با نهادهای مذکور وجود ندارد 

عملیات دیگری   ، به جز تأمین مالی مشـتری توسـط عامل  ، البته ناگفته نماند که در عاملیت کامل

ابداری اوره و جمع  ، نظیر حسـ ود که به فراخور هر کدام  گذارده میعامل    بر عهده،  آوری وجوه مشـ شـ

اشــخـاص قرار گیرنـد تـا نوعی عقـد  تواننـد در قـالـب یکی از عقود وکـالـت یـا اجـاره از این عملیـات می

افی   کل بگیرد و یا اینکه این عملیات اضـ ورت بهمرکب شـ من عقد عاملیتی که در قالب  صـ رط ضـ شـ

  .مطرح شوند  ، بیع دین منعقد شده است

  ،در پایان لازم است به این نکته توجه داده شود که به جز نهادهای مطرح شده در پژوهش حاضر

ملیت کامل را نیز قابلیت مقارنه با عقد عا...  وکالت و  ، سـلف  ، نهادهای دیگری نظیر فروش اقسـاطی

ــندگان قادر به بیان تمام نهادها و مقارن   ، دارند ولی به دلیل رعایت حجم مقاله با عاملیت  ه آنها  نویس

  .کامل نبودند
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  منابع
المنظور،  ابن .۱ ــل جمـ دابوالفضـ دین محمـ ــان  ؛مکرمبنالـ ارس    تصــحیح  ؛العربلسـ د فـ احمـ

 ق.۱۴۱۴،   : دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیعیروت، ب۳، چ۱۱؛ جالجوائبصاحب

ــرح إرشــادالأذهانمجمع محمد؛بناردبیلی، احمد .۲ آقامجتبی    تصــحیح؛  الفائدة والبرهان فی ش

دفتر انتشــارات اســلامی  قم:   ،۹؛ جآقاحســین یزدی اصــفهانی و  پناه اشــتهاردیعلی  ،عراقی

 ق.۱۴۰۳، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

ــکینی، ربیعا و بهنام فرید دل .۳ مجله ی»،  العمل کارحق  یحقوق   یتســاختار و ماهافروز؛ «اس

  .۱۷۳ـ۲۰۰، ص۱۳۹۰، بهار  ۷۳؛ شحقوقی دادگستری

 .۱۳۸۲تهران: گنج دانش،    فرهنگ عناصرشناسی؛ لنگرودی، محمدجعفر؛جعفری  .۴

ه    ،۴، چ۲جمبســوط در ترمینولوژی حقوق؛    محمـدجعفر؛،  جعفری لنگرودی .۵ ابخـانـ تهران: کتـ

 .۱۳۸۸،  گنج دانش

بررسی فنون کاهش ریسک چک مینا جزایری و افشین کیانی؛  ،ناصر حکیمی  ،زاده، علیحسن .۶

کیدبا   .۱۳۸۳،  .، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا۲چبر نقش عاملیت؛  تأ

،  الله سیستانی ت، قم: دفتر حضرت آی۵، چ۲ج  ؛الصالحینمنهاج؛سیدعلی،  یستانیسحسینی  .۷

 ق.۱۴۱۷

 یاءحإدار  بیروت:   ،۵ج  ؛ةقواعدالعلام  ی شـرحالکرامة فمفتاححسـینی عاملی، سـیدمحمدجواد؛   .۸

 تا].ی، [بیالعربالتراث

ی (علامه .۹
ّ
ی)، حسـن حل

ّ
 تصـحیح  الشـریعة؛الشـیعة فی أحکاممختلف؛  مطهربنیوسـفبنحل

، قم: دفتر انتشـارات اسـلامی وابسـته به جامعه  ۲، چ۵گروه پژوهش دفتر انتشـارات اسـلامی؛ ج

 ق.۱۴۱۳مدرسین حوزه علمیه قم، 

ی،   .۱۰
ّ
، قم: دفتر ۲، چ۲ج  ی؛الفتاویرلتحر  یالسرائرالحاو  ؛احمدبنمنصوربنمحمد  یسادرابنحل

 ق.۱۴۱۰،  قم یهحوزه علم  ینوابسته به جامعه مدرس  یانتشارات اسلام

ی .۱۱
ّ
ی)  حل

ّ
ــن(علامه حل ؛ الإمامیةتحریرالأحکام الشــرعیة علی مذهب  ؛مطهربنوســفیبن، حس

 ق.  ،۱۴۲۰قم: مؤسسه امام صادق  ،۲ج؛  یبهادر میابراه  تصحیح

ی) .۱۲
ّ
ی (علامه حل

ّ
نحل فیبن، حسـ حیح  ؛ءتذکرةالفقها  ؛مطهربنوسـ ه    تصـ سـ گروه پژوهش مؤسـ

 ق.  ،۱۴۱۴البیت، قم: مؤسسه آل۱۷و   ۱۳ج،  البیتآل
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ــیدروح .۱۳ ــر آثار امام خمینی، تهران:  ۱؛ جکتاب البیعالله؛ خمینی، س ــه تنظیم و نش ــس   ، مؤس

 ق.۱۴۲۱

مجله «ماهیت عقد مرکب در فقه و حقوق موضوعه»،    ؛شنیورقادر  خورسـندیان، محمدعلی و   .۱۴
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